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 شمیسا شعر سپید در سبک یدیگرصدایی باختین
 9زهرا صابری نیا

 چکیده

ضر می شد از رهگذر مقاله حا صدایی»نیریۀ کو سبشناختی ، باختین« دیگر ک از 
سپید را با تکیه بر سا ارائه دهد« ستازندگانی قدیمی»شعر  شمی ر این ب. سیروس 

متن در . اصتتلی ستتبک استتت نه شتتاعر و زبان فردی او« قهرمان»،استتاس متن
جایگاه چندصدایی و گفتگومندی است و مؤلف در آن خود ، شناسی باختینسبک

ضور « دیگری»بارا در پیوند  شدمیح سپیداز دیدگاه . بخ شعر  ضر  شتار حا   ،نو
ستلز  دیدگاهی فرازبانی  شناخت گفتمان آن م ست و  شه ا کارناوالی از زبان و اندی

صلت »و« مرکزگریزی»،«دگرمفهومی»یافترهکاربستت سته . و فرامتنی استت خ
شان می« ایمکالمه سا ن شمی شعر  شاعرباختین در  ست که ، دهد که در آن  مؤلفی ا

اما در حقیقت خواهان گفتگو با ، ستتترایدر میبرای حال درون خود شتتتع ظاهربه
از این رو برای شتناخت ستبک او باید از . خواننده و حضتور او در ستخن استت

با تمرکز بر متن گذشتتتت و  گاه مرکزگرا  حدوده ن خاموش»،م آن را در « ادراک 
 .گفتگومندی بازجست

 
 ستازندگانی قدیمی، شناسیسبک، دیگرصدایی، میخائیل باختین: هایدواژهکل

 

 

 

 

 

                                                           
 zahrasaberinia@yahoo.com دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیا  نور ایران.9 



 1311 ( زمستان42درپی پی، )4شمارة ، سال یازدهم، شناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش □ 2۳

  

 مقدمه
( ای آنهشعر ناب و قرینه، حجم، سپید، نیمایی) رواج چشمگیر شعر سیال و پرتنوع نو 

اما جای خالی ؛ ها و رویکردهای مختلف شده استسبب نقد آن با رهیافت، های اخیردر دهه
و  اهایسم، هاهای واقعی و موجود بین گرایشپژوهشی که بتواند به دور از هیاهو و درگیری

ب و زبان مخاو، ارتباط با زمان اکنون، کم و کیف ویژه آن را برای تغییر معنا، مکاتب ادبی
تارگرا شناسی سنتی و ساخدر سبک ویژهبه. شودراباه با زبان شعری بررسی کند احساس می

 «رگادراک پاسخ»همانساز ادبیات و زبان که که اغلب با دور شدن از فرجا  مهم و سرنوشت
اندیشه مخاوب و گفتگوی ، و خاموش یا فهم معنا در پیوند با زمان حال( ۱: 9919، تودوروف)

های نقش، ترکیب نگارشی، ذیل عناوین پرشکوهی چون زبان فردی مؤلف، با او است
نقش زبان شعر در ادبیات که همان  عیمت خود را تضمین کرده، دستوری و صور بلاغی

رویکرد . انگارنداط با زمان حال مخاوب است را نادیده میاحیای معنا و پویایی در ارتب
ه انسداد و باختین متهم ب( چندصدایی) و پولیفونی( گفتگومندی) اخیر در فلسفه دیالوژیسم

-شناسی سنتی و ساختارگرا در بررسی ویژگیچرا که سبک. است( Centripetal) مرکزگرایی

ازد سهنر مجلسی و تزیینی آن را نمایان می، بلاغیهای یک اثر با تکیه بر زبان مؤلف و صور 
خصلت  ،های فرازبانی و فرامتنی اثر را که از نیر باختین دگرمفهومیتواند خصیصهولی نمی
ای و مرکزگریزی است آشکار کند و عاجز از پردازش و ارزیابی راباه ادبیات با زبان مکالمه

اثر  مبحثی ساختارگرایانه و تحلیل زبان انعنوبهپذیرش مفهو  سبک ، بنابراین؛ شعری است
اش با نقد را در شناسایی ماهیت اصلی آن را متزلزل کرده امکان همراهی، «سوسوری»با نیا 

ا همگامی ب، رفت از چنین وضعیتیراه برون. کندزبان اندیشه و شعری ادبیات سلب می
 ،مرکزگرای سنتی را از خامیشناسی و جستارهای فراساختارگرا است که سبک هارهیافت
، ترکار). سازدنگری دور کرده مبانی علمی و عملی آن را استوارتر میزدگی و ساحیشتاب
4002 :94) 

های مهم و تأثیرگذار قرن بیستم که توانست التهاب وسیعی در علو  از جمله جریان 
 Mikhail) میخائیل میخائیلویچ باختین هایاندیشه وآرا ، ادبیات ایجاد کند ویژهبهانسانی 

Mikhailovich Bakhtin9۸12-91۱2،) او نخستین کسی است که . اندیشمند روسی است
رها و بلکه در تمامی هن، های ادبیدر گونه تنهانهنیر گرفت که  سبک را به مثابه کلیتی در
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ایی به نی و دیگرصدبینامت، «رونده»بوییاو با این نگرش توانست رنگ و . فنون حضور دارد
واکنش به سبک ادبیِ پیشین  آنچهای از عنصر ویژه، در هر سبک تازه» :شناسی دهدسبک

بت ستیزی پنهانی نسای درونی و سبکگرِ مباحثهاین عنصر بیان. شود وجود داردخوانده می
ن بینامتنیت مترأی باختین به ، به بیان دیگر( 41: 99۸4، تودوروف) «...به سبک دیگری است

-غم ریشهرمتنی است که علی، ادبی زمانی مثبت است که بپذیریم ادبیات در مقا  سخن پویا

نگاه بینامتنی باختین گویای  .شوددر زمان حال متولد می، عمیق در تاریخ و گذشته داری
 این حقیقت است که هر نویسنده و شاعری به پشتوانه سنتی که در پیشینه ادبیات و فرهنگ

گذارد و در سیر این مسیر آن سنت را تعدیل گا  در بازآفرینی اندیشه می، خود سراغ دارد
 (429: 99۸0، کادن) .گذاردمی تأثیرو اصلاح کرده یا بر آن 

چهره آشنا و پرتوان آثار ، تحلیل زبان شعری سیروس شمیسا، درنگ ما در این مقاله 
چندین مجموعه شعر هم ، ادبیات تحقیقیبر دایگی ایشان علاوه. است پژوهشی معاصر

. تاس حاضرمورد پژوهشی جستار « ستازندگانی قدیمی»دفتر هاآنکه از بین ( 9) اندسروده
خود کلیدی معتبر برای فهم زبان شعر و معماری پنهان اندیشه آن است و  ،عنوان کتاب

پرداختن به روشنای زندگی و ( 44: 99۸4، ولک) «غرضانهبیتأمّل »کهدهد نشان می خوبیبه
چرا که قهرمان ؛ و جهان رنگارنگ آن امتیازی است برای دیالکتیک و گفتگو با خواننده

 .است« انسان»عا بلکه به وور ، اصلی زندگی نه شاعر

 ،ذکر این مهم ضروری است که مفهو  گفتگو در این مقاله به وور مستقیم مورد نیر نیست 
د را در است که شعر سپی« گفتمان رمانی»الگوهایزی اصالت سابلکه هدف تبیین و برجسته

گفتگو با خواننده به محل برخورد و تماس اندیشگانی مؤلف و خواننده تبدیل کرده فهم زبان 
در این شیوه از دیالکتیک ورفه  آنچه. سازدشعری آن را با زمان اکنون و حال همراه می

ای است که تماس افق فهم گاه ناخودآگاهانه جویانه ونماید بازنمایی شگردهای مصلحتمی
 .سازدمؤلف با خواننده را فراهم کرده فهم مالق را به فهم هرمنوتیکی تبدیل می

 فرضیه و سؤال پژوهش
ت که گونه اسکلامی زنده و رمان، شمیسا« شعر سپید»کهفرضیه نوشتار حاضر آن است  

 ساختار»و غیررسمیهای رسمی و روایتبندی چینه، «واگرایی اجتماعی انواع گفتار»با
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، رونازای. تلاش دارد اصوات وبقات مختلف اجتماعی و فرهنگی را در خود بازتاباند« دورگه
در ( یاخصلت مکالمه) گویی به این پرسش است که مباحثه درونیاین مقاله در پی پاسخ

 گردد؟ق فهم میزبان شعری چگونه سبب مشارکت خواننده در آفرینش معنا و امتزاج اف

 پیشینه پژوهش
ژوهش ای ندارد و پشناسی اشعار سیروس شمیسا هیچ پیشینهماابق جستجوی ما سبک 

دلیل آن شهرت ایشان در تألیف ، به وور حتم. حاضر نخستین تجربه در نوع خود است
 .های پژوهشی است که موجب شده اشعار ایشان اغلب در سایه و محاق باشدکتاب

ند سبک متوصیف و تبیین بافت: ایشناسی لایهسبک» :ای با عنواندر مقالهمریم درپّر 
فصلنامه  4۱شماره  99۳-992که از صص « غزاّلی در دو لایه واژگان و بلاغت 9نامه شماره 

 :زاده و حسین رضویان در مقالهچاپ شده و فردوس آقاگل 9919پژوهی در بهار ادب
 دکه در نامه نق« اثر صادق چوبک« ایچشم شیشه»کوتاهشناسی روایت در داستان سبک»
 به کوشش( شناسی ادبیّاتمجموعه مقالات دومین همایش ملی نقد ادبی با رویکرد نشانه)

چاپ شده  44-42توسّط خانه کتاب از صص  9919حمیدرضا شعیری در آذرماه 
 .اندشناسی را نشان دادهرویکردهای متفاوتی از سبک

محمود فتوحی هم که یکی از منابع « هارویکردها و روش، هانیریهشناسی سبک»کتاب
همچنین درباره باختین و آرا او . نگاه نوینی به این مقوله در ادبیات دارد، مقاله حاضر است

رویکرد مقاله حاضر  هاآنیک از اما هیچ آمدهدر شعر فارسی مقالات چندی به رشته تحریر 
پیش  در، کنداش نقد میرا در نیا  زبانی شعری استفادهشناسی شعر سپید با را در سبک

 .اندنگرفته

 سؤالات و روش پژوهش، حدود
سیروس شمیسا است و « ستقدیمیزندگانی »مجموعه شعر، محدوده پژوهش حاضر 
کوشد با کاربست اندیشه دیالوژیسم و پولیفونی میخائیل باختین به شیوه تحلیل محتوایی می

ید پاسخ دهد که شمیسا در شعر سپ ای و اسنادی به این پرسشابزار کتابخانهو با استفاده از 
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خود چگونه با زبان ارتباط برقرار کرده زبان شعری او با دگرمفهومی زمینه لاز  برای 
 .چندآوایی و صیرورت معنا را فراهم نموده است

 مبانی پژوهش
سرمشق اصلی باختین در تئوری چندصدایی آن است که هرنوع ارتباط زبانی و  
ن هرچند از دیدگاه باختی. است با پایان باز سبب آفرینش کلا  و متن زنده وشنودیگفت

: 99۸۸، دهارلن) صدا بودهژانری منولوژیک و تک، شعر به دلیل برخورداری از گفتمان پوئتیک

سو تنها شعر است که نیازمند از یک، ولی در قلمرو فرهنگ، استگفتگو در آن محدود ( 42۳
د را های خوتواند تواناییزبان تنها در شعر است که می، تمامیت زبان است و از سوی دیگر

شاید هیچ هنری به اندازه شعر در ارتباط مستقیم ، رواز این( 999: 9919، تودوروف). آشکار کند
ه قلمرو در شعر معاصر ک ویژهبه؛ سازدنگان معنایی را متبلور نمینهایتی نشابا زبان نبوده بی

ار ای برقرتواند با اجتماع و فرهنگ مراوده صمیمانهمحض پارناسی نیست و به راحتی می
ی و اآشنایی با چند مقوله که خصلت مکالمه، برای درک این ارتباط از نگاه باختین. کند

 .ضروری است، بخشدتعین می هاآندیالوژیکی زبان به 

در میان کلمات دیگر است ( 4) گیری یک کلمهجهت، ایمنیور باختین از خصلت مکالمه
 پویایی. کندای اثر ایجاد میکه توان بالقوه و مهمی را در مباحثه درونی و خصتتتلت مکالمه

سبب می ضوع خود ارتباط برقرار نکنداین کلمه  ین به ا؛ شود که به یک روش واحد با مو
یکمع مه و موضتتتوع آن از  که بین کل مه و ستتتوژه متکلم آن محیای نی  ورف و بین کل

ه حالت ب، شناسی سنتی و ساختاری در تحلیل فکری یک اثرسبک. پذیر وجود داردانعااف
شروط گفتمان توجه می صنعی و م سویه مکالمهت شد به کند و اگر  شته با ای آن را در نیر دا

ساختار را میصرفاً ترکیب ، شیوه بینامتنی س؛ سنجدنگارشی  خی بدون آنکه مکالمه را واپا
سته و اثر ادبی را کلیتی ب“در شعر ویژهبهچنین نگاهی به سبک . پنهان در زبان شعری بداند

دهد و ورای خود هیچ بیان ای را تشتتکیل میانگارد که عناصتتر آن نیا  بستتتهخودکفا می
سنده( 9۳4: 99۸۱، باختین) «گیرددیگری را در نیر نمی الگوی ، و با رویکردی مجرد و خودب

که رحالید، کندرا به متن تحمیل می« پس هستم، اندیشممی» :گفتکه می مرکزگرای دکارتی
ست مکالمه سته لایهدرونی باختین گفتمان را د صوات دیگری دان ان های پنهمایه خیزش ا



 1311 ( زمستان42درپی پی، )4شمارة ، سال یازدهم، شناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش □ ۳0

  

سی می شناختی آن را برر ست که دارای قدرت دقیقاً همین مکالمه .کندمعنا گرایی درونی ا
ست سبک ا صیات ویژه مکالمه. عییمی برای ایجاد  سری خصو گرایی درونی کلمه در یک 

سی شنا سبک، معنا سی متجلی مینحوی و  سیشنا  هایشود که تا به امروز کاملاً در برر
گفتمان  بنابراین (9۳1-9۳۱: 99۸۱، باختین). اندشناسی نادیده گرفته شدهشناسی و سبکزبان

شینهگفتمانی »ای باختینبرآمده از خصلت مکالمه ست که توجه مخاوب را به پیچیدگی پی  ا
لب می نایی خود ج ندو ستتتتیز مع حث ( 9: 9919، نولز) .«ک یل این مب او در تبیین و تکم

دارد و بر ( Louis Althusser, 919۸-9110) لویی آلتوسر« استیضاح»تئورینگاهی به نیم
 هانآسازی سخن خود با کلا  که انتخاب گزینشی کلمات دیگران و یا مشابهاین باور است 

 .گرددموجب همراهی با اصوات دیگری و بیگانه در متن می

  «مرکزگریزی»و« مرکزگرایی»متتاننتتدهتتا و مبتتاحثتتاتی بتتا ورح کتتارواژه بتتاختین 
(Centrifugal،) «یز بتتا آرایتته مونیستتتت یرا پ   (،Heteroglossia) «دگرمفهومی»،«هتتای 
های فکری شتتعر به ستته حوزه گیریبندی جهتو تقستتیم( Polyphony) «چندصتتدایی»

های گرایانه در جریاناستتتفهامی و تأویل، محوراقناعی و مخاوب، ایضتتاحی و روشتتنگرانه
سفه صول رفاقت ادبیات با فل ست علاوه بر زبان، ادبی امروز که مح سایر علو  ا سی و  شنا

سبب تعاآن شده روزنه جدیدی برای پژوهش در که  شامدرن  شعر پی صر با  شعر معا رض 
ر از نقد جدا و ب« بنیان سخن»عنوانبهسرشت این نگاه که زبان را  .سبک هم گشوده است

ید می تأک مهتحلیل دستتتتوری آن  با خصتتتلت مکال قابل  ند در ت باختین و استتتلوب ک ای 
ستی سانهه ست( ontological) شنا سبت به زبان ا چرا که با رویکردی مرکزگرا زبان ؛ او ن

شکل بررسی می سعی کند به کنه این مقوله دست یابد که کند نه آنشاعر را در ادغا  با  که 
 (4۸: 99۸۱، باختین). شاعر چگونه سخن خود را به شکل زبان درآورده است

 درآمدی بر شعر شمیسا
 ،وبیعت و روی سوگلی آنشمیسا در حالی شمای شعری و تجربه شاعرانه خود را در  

هد که دای و فلسفه دیگرصدایی باختین نشان میکند که خصلت مکالمهترسیم می، زندگی
الشعاع اصول و گرامر فردی شاعر و تحت فهم زبان شعری او محصور در شناخت تجربه

ای درونی و ترجمانی است از فرهنگ سو مباحثهبلکه از یک؛ شده خاصی نیستشناخته
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-بانزکه با صداها و درون« زبان فارسی»به نا یک ایرانی درون نیا  انتزاعی بزرگی زندگی 

دعوتی است از خواننده برای ، از سوی دیگر، متنوع همراه است( Intra languages) های
 .مشارکت در فهم و خلق معنا

فرض که زبان شعر او در های تحقیقی شمیسا با این پیشاگر خواننده آشنا با کتاب
وت فاحش با تفا، به سراغ اشعار او برود خوردهتراشاصاکاک با پیکره و عناصر بدیع و بیان 

پیرامونی  هایاین تفاوت که ناشی از ستیز با استبداد آرایه. و تنشی بنیادین مواجه خواهد شد
-خوانیا به قول ا ستیزنشانگر آن است که زبان شعر او محصول نگاه تازه و سبک، معناست

هرگاه کسی به » کهچرا ؛ است( 94: 99۱۳، حقوقی) «زبان و بیان شعری هایسنگلاخ»ثالث
الضمیر یماف -برای انتقال صور نوین ذهنی خود ناچاربهباشد  ای داشتهآفاق و انفس نگاه تازه

ار ک اصالاحات و نحو و ترکیب نوینی به. باید از زبان جدیدی استفاده کند -خاص خود
گرچه نقش دایگی ایشان در  (92: 99۱9، شمیسا) .«ای دهدیا به لغات بار معنایی تازه. برد

 هاییولی نغمه، ماالعات دانشگاهی سبب شده در رهگذر شعر راهروی چالاک به نیر نیاید
با ( Articulation) «ورز گفتار»مدددهد زبان شعری او را به که او از بساوت زندگی سر می

 :لاز  و ملزو  یکدیگرند، ای همراه ساخته که در آن ارزش زندگی و انسانیت انساناندیشه
ها/ چرا جنگ از صلح/ چرا مرگ از زندگی بهتر است؟/ در این عصر تشویش فرزانگی»

های رها در دل بادها چرا بوی باروت از بوی شبدر/ چرا رنگ خون از گل سرخ این باغ
 (41-4۸: 99۸۸، شمیسا) «...است؟ ترخوش

ی اکه در قاعهچنان؛ قالب و ساختار بیرونی شعر شمیسا در این مجموعه سپید است 
شعر در سادگی بود/ شعرهایم دراز و سپید/ چون » :گویدضمن اشاره به این موضوع می

( 9904-99۱1) «احمد شاملو»ازاو در این راه ( 92: همان) «...ها صافزمستان این جاده
ما به تو نگاه »عنوانای با پیروی کرده است و در قاعه( 999۸-99۱۱) «حمید مصدق»و

 ،تر/ و آن سرودهای عاشقانهترانه، اتای ترانه» :گویدمی، شاملو، بامداد-درباره الف« کنیممی
ران شعر مرده است گرچه شاع... ترانه نیست، هاکنم/ این ترانهتر/ مدتّی است فکر میعاشقانه

آه بامداد/ هرچه » :گویدو در قاعه دیگری می( 9۸: همان) .«کنیمبه تو نگاه میما ... اندنمرده
 «.پس بر او/ تا قیامتِ زبان پارسی/ درود... کرد و هر که بود/ بهترین شعرهای قرن را سرود
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های تو چشم» :گویداو درباره شعر سپید و آهنگین حمید مصدق هم می (994-999: همان)
 «...های تو دیگر حدودی ندارددید/ چشمتا فراسوی هر اتّفاق سپید میدیگر غروبی نداشت/ 

او شاعری است که قهرمان برگزیده شعرش زندگی است و چون زندگی ( 40-91: همان)
آخرین شعر تلخی » :داندکهنه یا نو بودن قالب شعر را مهم نمی، سرحدی قدیمی و تازه دارد

/ کهنه یا نو؟!/ زندگی را تو در عکس است نماندهد  ا  مال تو! آه یاکه آنجا سرود / هدیه
های تو جایی نداشت/ من به های درازی که در عکسو من در میان رباعی فشرد / جاده

 (99-90: همان) «...تر مصرعی باز برد کوتاه

 بحث و بررسی
 زبان شعری شمیسا ای و سبکخصلت مکالمه

 اصلی همه آثار ادبی است که از گذشته زبان بهویژگی ، از نگاه باختین مکالمه و گفتگو 
. رددگو نوآوری در آن نمی سبب سبک خودخودیبهکند ولی مکالمه انحای مختلف تغذیه می

ای از نیروهای مرکزگریز مجموعه، زمانی که این خصلت با دگرمفهومی توأ  شود زبان اثر
ابزاری برای بازتاب اندیشه و  آفرینی زبان یکپارچه راخواهد بود که با نوآوری و سبک

: 99۸۱، باختین). نه قالبی برای انتقال معنای مورد نیر فردی، آگاهی اجتماعی خواهد ساخت

او ارتباط زبانی را مشغولیت اصیل فکری و ابزار مشترک تما  ، به همین دلیل( 92۸-9۳4
های سرشار از فراخوانتابلویی زنده و ، کند و آن را همانند جهانها قلمداد میبینیجهان

بندی است و تا زمانی که زنده است در داند که همواره در حال ردههمگن و ناهمگن می
ارتباط اخیر زبانی با گفتمان عینی  (92-94: همان). یابدبسط می( becoming) فرایند صیرورت

به  های حاکم بر اجتماع توزیع کردهخود موضوع مورد نیرش را به سبکی خاص در حوزه
، حث بودهقابل ب، هایی برایش مفروض گشتهگویی شرط»پردازد کهتبادل پیا  با دیگران می

ز ا« ایهاله»آفرین یا به عکسهای خاصی بر آن نهاده شده و پیشاپیش غباری ابها ارزش
 (9۳2: همان) .«آن را در بر گرفته است، آمدهاش به زبان ای که دربارهسخنان بیگانه

-رل و روشس، های فیلسوفانی مانند فوکونوع تحلیل مستقیماً تحت نفوذ اندیشهاین »هرچند

: 9914، یفتوح) «گیردشناسی متنی انجا  میتحلیل گفتمان و زبان، های کاربردشناسی زبان

ها و تجارب نوین زبانی در شعر مدرن و تنوع و غنای نوآوری»ولی از این نیر که تما ( 924
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آشنایی با ( 99۸: 99۸۱، فرهادپور) «خیزدهمین تجربه درونی برمی های شعری همگی ازکنش
 .آن در نقد ادبی هم ضروری است

این مکالمه و مباحثه درونی در زبان شعری  تعیین جهت، از نیر نگارنده مقاله حاضر 
 .گفتمان بلاغی، سازگاری یا تقارن: پذیر استشاعر با در نیر گرفتن دو مقوله امکان

 یا تقارن سازگاری. 9

سبکی پیش بگیرد که در زبان ، زمانی است که شاعر در مقا  یک مؤلف در شعر خود 
در این ارتباط ( 911: 99۸۱، نقل از نامورمالق) .«به شیوه مساوی بازتابانده شود همه صداها»او

عد  یکپارچگی  هاآنای است تما  صداهایی که ویژگی زبانی که برآیند خصلت مکالمه
 .اجازه حضور در شعر دارند بدون آنکه یکی با دعوی برتری سایرین را داوری کند، است

 (400: همان)

هد دگرا است نشان میسازگاری و تقارن که کارکرد ویژه زبان شعر دیالوژیسم و مکالمه
جنبشی در ساختار متن پدید آورد که ، تواند با مفردات و ترکیباتی عادیکه یک شاعر می

این ویژگی که با ( 992۱: 4ج ، 9910، باباچاهی). به خوبی از عهده آن برنیایندشاعران دیگر 
کوشد با ادغا  و تلفیق ها و فقدان یکپارچگی همراه است مینمایی ظاهری گزارهگسسته

زبان  در این ورز از. ستیزانه در گفتمان دست یابدهای مختلف زبانی به وحدتی سبکگونه
 ووریبه ؛شودتر فهمیده میبه مثابه بخشی از کلیتی بزرگ، زبانی هر گونه و گزاره، شعری
چگونه و به چه میزان سایر معانی را تحت ، کدا  معنا، توان تعیین کرد که در لحیه فهمکه نمی
ضامن نبود ، زبان استای که خود در گرو یک جهاناین خصلت مکالمه. دهدقرار می تأثیر
 (29۱: 99۸۱، باختین). گویی در شعر استتک

ی آفرین زبان را به خوبشمیسا شاعری آگاه به نقد است و جایگاه متعالی و دیالکتیک 
ا هنشینی و همایندی واژهچنین درکی سبب شده که او زبان شعری خود را از هم. شناسدمی

 مایلیح، او از چنبر زبان، به بیان دیگر؛ خلق کند، هایی که چندصدایی غلییی دارندو گزاره
، انهادیب، های قالبیگزاره، لوحانههای سادهپیشگویی، های عامیانهساخته که درونش گویش

 .است آمدهجمع ... عالمانه و
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وق های فکه یک عنوان با گویشی عامیانه است اغلب گزاره« کاروباری ندار »او در قاعه
ا هزمستان این جادهشعر در سادگی بود/ شعرهایم دراز و سپید/ چون » :را جمع کرده است

های بر باد/ در ازدحا  کبود زمان، های دورآلود/ دشتهای مهها غرق در خوابصاف/ کوه
چند زد/ ریزش حسّ مغشوش آوارگی بود/ روی یک لرزش گیج یکچشم تا چشم می

چراگاه ، های قدیمیپشت این کوه، های دیروزی فکرماندیم و رفتیم/ اسب من در چمن
 ،ای بوداش لالهشت/ چادر  در نسیم سحرگاه اسفند بود/ روزهایم که هر لحیهای داآسوده

یز ها لهای بسیار در کوهپرپر نشد؟/ وه که دیگر نشانی از اوراق مرغان نجستیم/ کاروان
ابر سرریز بود/ اندکی زودتر از غروب ، ا  دوراعتنا راه رفتیم/ خانههای بیخوردند/ در چمن
ر در ها دوها در سرازیر ایّا / دشتبود بازگشتیم/ اسب من پیر بود/ جادهعبوسی که در راه 

های سفید عمیق/ بوی ها پاک در خوابرسید/ کوهازدحا  کبود غروبی که یک ریز سر می
 ،نشستم/ چند نارنگی بم، مبهوت ایوان و نجوای دالان باز/ پرده را روی اوها  تاریک بستم

مجلس گور سردی که دیگر از آن رفته بودند/ آه امروز ، مجلسمخوج گیلان/ ، سیب لبنان
 (9۱-92: 99۸۸، شمیسا) «کاروباری ندار ... هم مثل دیروز/ با قناری قراری ندار /

هایی که در زمستان آن آخرین باغ»در قاعات دیگر هم این سازگاری تکرار شده است
ر /بار دیگ... ی را فراموش کردیمتا پای یک قلّه محو گسترده بود/ بار دیگر/ جاده زندگ

/ های لیموئی باغ آتشکمک آمدند/ پای گلها کمنشستیم/ زندگی خلوت و سرد بود/ سایه
های قدیمی در وزد/ جویها میزندگانی در این گوشه» (14: همان) «...زدزندگی چرت می

میرد اینجا/ زندگانی عزیز  در / زندگانی نمیستقدیمیزندگانی ... این باغ جاری است
مدتّی همچنان دوره کرد / در دلم دور .. » (901-90۸: همان) «...ستقدیمیاینجا/ تا بخواهی 

: همان) «.../ مثل در خود فرو رفتن چاهستقدیمیها را/ زندگانی قدیمی قدیمی و نزدیک

 بپائید/ آدمی ناگهان مثل/ آدمی یک عتیقه است/ آدمی را ستقدیمیآدمی اتّفاقی ... » (999
 (991: همان) .«خوردگلدان ترک می

این . در ساح واژه هم حضور پررنگی دارد، تقارن درون شعر شمیسا علاوه بر گزاره
ریدی ای از مفاهیم تجمجموعه؛ کلمات در نگاه اولیه هیچ تجانس و سنخیتی با یکدیگر ندارند

واقعی و خیالی که دست به دست هم داده شعر او را برای خواننده ، عینی و ذهنی، و محسوس
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ه اشار، های بیگانههرنوع اشاره به زبان، به هر حال برای سبک شاعرانه» .انددار کردهمعنی
ته الب... اشکال نحوی دیگر و نیایر آن غیرعادی است، به امکان وجود مجموعه لغاتی دیگر
به منزله انسانی که دگرمفهومی و چندمفهومی پویا ، استشاعری که از لحاظ تاریخی زنده 

های به میزان) تواند با این ارتباط و با ارتباط با زبان خودهرگز نمی، او را احاوه کرده
ا نابود مگر ب؛ تواند جایی در سبک شاعرانه او یابداما این ارتباط نمی، غریبه باشد( مختلف

 (9۱2: 99۸۱، باختین). «ن به آهنگ نثرکردن سبک مزبور و تغییر پرده آهنگ آ

 سنت و عشق که، اساویر، خواب، عادت، نفس، غصه، قدیمی، زندگی: استفاده از کلمات
ه و بابون، آلوچه، لیمو، گیلاس، خرگوش، جوی، باد، مفاهیمی انتزاعی هستند در کنار کوه

 :اندپا کردهگالری رنگینی از هارمونی مفاهیم را در شعر او به ، اندپرده که حسی

/ زندگانی در اینجا ولوع و غروبی ستقدیمیزندگانی در اینجا  /ستقدیمیزندگانی »
 زندگی یک، / زندگی یک سرش کوهستقدیمی، های قدیمیندارد/ زندگانی به اندازه قصّه

خورد/ زندگی پچ جوهای نحیف صمیمی است/ زندگی پیچ میسرش باد/ یک سرش پچ
شد/ زندگی عادتی باستانی/ زندگی از کم فراموش مییک غصّه کم شد/ زندگی مثلدور می
های اساویری عصر آغاز/ مثل های اجداد ما در دل باغ/ زندگی از نفسستقدیمیرسو  

گاهی/ مثل نجوای یک خانه غرق در پرده/ آهسته بود/ زد/ زندگی گاهیک نبض نزدیک می
 سنّتی باستانی است/ باید بماند/ زندگیزندگی خواب خرگوش در بیشه عشق بود/ زندگی 

رنگ گیلاس/ زندگی بوی لیمو/ زندگی وعم آلوچه داشت/ من خود  بارها دیده بود / چند 
گاهی/ عار دوید/ آه آری فراموش کرد / زندگی گاهها میتر/ داشت با بچّهکوچه عقب

س آن کد/ هیچ/ زندگی ناگهان عصر یک جمعه بیمار شستقدیمیبابونه داشت/ داستانی 
هایی او برای برجستگی این ورز از واژه( 92۳-924، همان) .«ها نبود/ زندگی بعدها مُردورف

 .کندکنند و ارگانیک هستند استفاده میکه در همسایگی خواننده زندگی می

 گفتمان بلاغی. 2

سا سپید شمیهای معنایی در شعر ابها  و تعقید در دلالت، های پیرامونیهر چند که آرایه 
اما نا   (،19-۱4: 99۸۸، شیری: نک) کمتر از اشعار سپید شاعرانی چون یدالله رؤیایی است
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است  ایزمینهموجد پیش، های تحقیقی او درباره صنایع ادبی و هنری شعرشمیسا و پژوهش
رنگین های ها و آویزهآرایه، های هنریزبان شعری او مملو از ابها ، کندکه خواننده تصور می

 .فرض تعارضی آشکار داردبا این پیش، اما نگاه تحلیلی به مجموعه اخیر او، استو خیالی
-ای سبکگوی، گرایی باختین تحلیل شوداگر از منیر مکالمه، های پیرامونیاین گریز از آرایه

 .ستیزی زبان شعری شمیسا خواهد بود

خواند می( Autotelic word) «سخن خودگو»راباختین که انگاره صنعت ادبی  
مرکزگرایی و حمایت از یک ، «هنر برای هنر»سرسختانه بر این باور تأکید دارد که ویژگی

همه اشکال بلاغی با وجود »کهچرا ( 9۳۳: 99۸۱، باختین) جهان یکپارچه بالمیوسی است
: همان) «نسبت به جهت شنونده و پاسخ او تنییم شده، بودن ساختار نگارشی خودایگویهتک

او زبان انسان را برخوردار از پتانسیلی  .دهدالتذاذ هنری او را هدف قرار می اقناع و( 9۱0
و تکرارناپذیر با موضوع خود ارتباط برقرار  وجوشجنب پرتواند در محیای داند که میمی
ست ممکن ا، بلکه بالعکس، پردازدای الزاماً به سرکوب صنعت ادبی نمیچنین انگاره. کند
ند تواکند میامّا قدیمی که او پیشنهاد می، راه حل تازه. را فعال و بازپیکربندی کند هاآن

به  فقط کافی است»؛گرایی را در بستر خود پرورش دهدبسیاری از مفاهیم بنیادین مکالمه
ها در گستره خود قرار داده است و اغلب به آن فنون بلاغی توجه نماییم که نثر هنری را قرن

وانیم به تمی، وقتی تمامی حقوق باستانی فنون بلاغت را به آن بازگردانیم. شودمیمهری بی
 (92۳: همان) .«مفهو  قدیمی گفتمان شاعرانه وفادار بمانیم

بحث از گفتمان بلاغی را در رمان ، یادآوری این نکته ضروری است که هرچند باختین 
سازی در ادبیات سبب شده ما به پیروی گونهتوسعه و بسط داده اما تعریف او از فرایند رمان

کند عاملی نهیم که در یک نیا  ادبی به وور متفاوت عمل می هر براز خود وی نا  رمان را 
، او در ادامه این بحث( 94: همان). ساختگی آن را آشکار نماید قیدوبندهایها و تا محدودیت

. دهددر تقابل با گفتمان تبلیغاتی قرار میکند و آن را از گفتمانی بنا  گفتمان بلاغی یاد می
گریز اثر گرا و مرکزنخستین گفتمان را برآیند مستقیم و بلافصل خصلت مکالمه( 424: همان)

 .کند و دومین گفتمان را ناشی از زبان یکپارچه و مرکزگرامعرفی می
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ی زیبای زمانی که گفتمان بلاغی با همه انواع پویای آن توأ  با عناصر، به وور حتم
زبان مورد نیر ما نیامی از مقولات مجرد نخواهد ، شده زبان شعر باشدتوصیفی و شناخته

رهنگی سیاسی و ف، بینی است که با فرایندهای اجتماعیشده از جهانبلکه زبانی اشباع، بود
 .رشد کرده متضمن گستره وسیع اندیشگانی خواهد بود

ند کواحد با موضوع خود ارتباط برقرار نمی گفتمانی پویاست و به روشی، گفتمان بلاغی
 .پذیر وجود دارد که اغلب اوقات نفوذ به آن دشوار استمحیای انعااف، بلکه بین آن دو

ما در این نوشتار از دو شیوه که حضور گسترده در شعر شمیسا دارند و موجب  (9۳2: همان)
ویت که مکالمه با موضوع را تق« دیگرگویی» :کنیمیاد می، اندپررنگی گفتمان بلاغی او شده

 .گرددکه سبب مکالمه با شنونده می« گوادراک پاسخ»وکند می

 (Other talk) دیگرگویی. 1. 2

ه منحصر ب، شناسی سنتی به ماهیت هنری و زیباشناختی زبان داردنگاهی که سبک 
ا عناصر زیبایی سخن رهای شاعرانه و زبانی گونهماهیت فردی زبان است که با رویکرد تک

نبه توان به جای درنیرگرفتن جاین درحالی است که می. کنددر قلمرو بدیع و بیان بررسی می
 .به جنبه گویایی آن پرداخت، شده در آنروایی اثر و تحلیل ماهیت هنری توصیف

دیگرگویی نوعی مکالمه است که در آن فرد احساسات و ادراکات خود را به صورت 
شکلی از  (،Alien) با حضور دیگری و بیگانه. کندزبان بیگانه و دیگری بیان می ایضاحی از
ساختار  ،شود که در آن شاعر با استفاده از فنون بلاغیمستقیم در اثر ظاهر میگفتمان نیمه

 کند و با نقل قولای را که در حقیقت متعلق به خود است از زبان دیگری بیان میعاوفی
از  ترجمانی .سازدتر میای و مباحثه درونی متن را سنگینتراز مکالمه، گفتار درونی خود

ای پیرامونی هاین شیوه دیگرگویی در شعر سپید شمیسا حاضر است که سبب ستیز او با آرایه
وزند؟ من اینجا اسیر اواقی وزند/ چرا میها میاگر بادها همچنان پشت آن کوه» :زبان شده

های مرموز روحم ندارد/ صدا گفت در / و این پنجره ره به سوی افقا به اندازه زندگی مانده
ها را ببندیم/ من و بستن آب؟/ بیا بادبان را ببندیم!/ صدا ها کرد رگبار/ بیا آبباغ بالا/ چه

زار مثل مرغی که در گوشه» (904: 99۸۸، شمیسا) «...ای کرد و رفت/ من به خود آمد سرفه
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گاهی که ابری است/ یا آفتابی از آن سان که در باغ نارنج آن گاهگاهی بخواند/ قفس گاه
سرایم/ شعر من از صداهای صاف صداقت پر است/ از صدای رسای نسیمی ها بود/ میسال

 وزید/ ازگفت/ از صدای سکوتی که در ظهر پاییزی زندگی میهای الها  میکه از اولسی
اندازه دارد/ ز  در این روزها/ حدّ و مرزی بیعزی، زندگانی» (999: همان) «...صدای صداها

های قدیمی ساری خوش و نغز/ حرفها/ پر درخت است/ سایهچون بهار فراموش آن سال
ولی تازه دارد/ زندگی گفت/ باز یک صبح خوشبوی/ باز یک ظهر پرخواب/ باز یک عصر 

 (92۱: همان) .«دیدار

. اندایکالمهشدیداً م هاآنگفتمان بلاغی در نقل قول گفتار بیگانه متنوع است که بیشتر  
لیل به این د، این اشکال غیر هنری که تمرکزشان بر انتقال بیان در درون خود موضوع است

جزای کنند که ورای بیانات مهایی تلاش نمیمرکزگریزند که برای شناسایی و استحکا  انگاره
به نیروی عمیقی که باختین آن را چندصدایی ، از ورای هر بیانی، بنابراین؛ ار داردزبان قر

 (422-429: 99۸۱، باختین). توان پی بردنامد میمی

 گوادراک پاسخ. 2. 2

گرایی در نیر باختین است که در تقابل با ادراک منفعل قرار شیوه متفاوتی از مکالمه 
های فکری زبان شعر را از حوزه، ساختن مخاوب در گفتمانگو با درگیر ادراک پاسخ. دارد

ا تفاوت این شیوه ب. سازدبه سمت هرمنوتیک و تأویل نزدیک می جنبه حکایتی و اقناعی
گو برخلاف دیگرگویی درون موضوع گرایی در ادراک پاسخدیگرگویی آن است که مکالمه

نابراین این ب» .کندگفتگو با شاعر می بلکه نیا  اعتقادی شنونده را وادار به، گیردشکل نمی
( 9۱4: همان) .«تصادفی دارد( اغلب) تر وشناسانهروان، ترماهیتی ذهنی، گرایینوع مکالمه

ها بر نیبیبر این باور تأکید داشت که دامنه جهان، ای متنباختین در تبیین خصلت مکالمه
چندمعنایی از سوی شنونده همراه فهم آن را با ، یکدیگر منابق است و درک این اناباق

 (۱: 9919، تودوروف). کندمی

برای فن بلاغت بسیار مهم است که ارتباط با شنونده و درنیرگرفتن او ارتباوی باشد که  
یک  ،گیری نسبت به پاسخاین جهت. گذاردبه ساختار درونی گفتمان بلاغی نیز قد  می

قدرت فعاله ذهن ، ف شاعر به هنرهای ادبیتمرکز صر. گیری آزاد و غیر انفعالی استجهت
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-خواب نمودن قدرت، مقصد هنر» :گویدمی« برگسون»کهوور همان. کندشنونده را منفعل می

های فعاله یا بهتر بگویم مقاومت کننده شخصیّت ماست تا بدین نحو به احوالی کاملاً را  
کنیم و به احساس بیان شده شود اجرا هدایت گردیم که در آن حال افکاری را که القا می

 (۸4: 99، وزیری) .«بستگی بیابیم

 عهد ذهنی. 3. 2

اما در  ،گرچه پرداختن به پیشینه این فن بلاغی در ادبیات مستلز  پژوهشی مستقل است 
گرایی و های این شیوه در چگونگی توسعه مکالمهویژگی، این مقاله به وور خلاصه

و گای که نقش ادراک پاسخاز فنون بلاغی عمده .شودمرکزگریزی زبان شعر معاصر مارح می
ی عهد ذهن: کندرا پررنگ و پای مخاوب را به گفتگو با زبان شعری و گفتمان آن باز می

محور خود در شعر معاصر حضور عهد ذهنی با خط مشی هرمنوتیکی و مخاوب. است
 د به مکالمه و گفتگو دعوتشنونده را با زبان شعری خو، شاعران در این شیوه. دارد گسترده

را با این شیوه در اختیار فهم مخاوب « خوان هشتم و آدمک»پایانآغاز و « امید.  » .کنندمی
-هم در بسیاری از مجموعه« بامداد. الف» (40۳-919: 99۱۸، ثالثاخوان. )قرار داده است

 تهساخ رهاگویی شعرهایش از این ورز گفتمانی استفاده کرده و شعر خود را از حصار تک
 .«مرثیه خاک»و« هوای تازه»هایاز جمله در مجموعه؛ است

؛ ..» :آغاز کرده است گونهاینست را به سبک عهد ذهنی شمیسا دفتر زندگانی قدیمی
با چالش ادراک ، این شیوه( 1: 99۸۸، شمیسا) «...زیرا/ تنهایی بلند آسمان را خواهم سرود

کوشد مخاوب را مایع زبان ساختار مرکزگرای شعر میمخاوب و ایجاد تنش در بافت و 
معناهای دیگر هم درون کند که جهانایی فراهم میبلکه مفر و روزنه، شعری شاعر نسازد

که  توان آن را از بافت ترکیبیفرصتی که نمی؛ زبان شعری او فرصت تنفس داشته باشند
 .حاوی کلمات شاعر است بدون دگرمفهومی فهمید

صرف نیر از تعداد تناقضات و ، گوزبان شعری شاعران مرکزگرا و تک، ختیناز نیر با
همواره با گفتمانی یکپارچه و ثابت ، کندای که شاعر آن را خلق میتضادهای حل نشدنی

، تفکرات و تجارب مارح شده در شعر، تردیدها، تضادها، تناقضات. شودبازنمایی می
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های ادراک خود را با فهم شاعر میزان ا عقربهشعره گونهاینشنونده در . مخصوص اوست
شکند و به مخاوب مآبانه زبان شعر را میاین حصار مقدّس، در حالی که عهد ذهنی؛ کندمی

 (9۱۱-9۱۳: 99۸۱، باختین). دهدرا می« زبان خدایان»بااجازه گفتگو 

 استفهام. 4. 2

ایدئولوژیکی زنده و باور  -زبان به منزله یک مقوله اجتماعی، در باور باختین 
متعلق  ،نیمی از گفتمان در چنین زبانی. شوددر مرز بین خود و دیگری متولد می، دگرمفهومی

 بستری را در زبان، گراییزمینه مکالمهگفتمان بلاغی با پیش (9۸4: همان). به دیگری است
ش همراه با تن گوی سنتیخنثای زبان مرکزگرا و تک شود مزاجگسترد که سبب میشعر می

ی ااستفها  و ورح پرسش گونه .شدن باشدگشته بین خود و دیگری در صیرورت و زنده
 هرچند که استفها . دیگر از گفتمان بلاغی است که با کنش ترغیبی مخاوب همراه است
لاغی امّا این ورز ب، بلاغی پیشینه بلندبالایی در قامت رشید ادبیات به خود اختصاص داده

 .گرای باختین بررسی نشده استهای مکالمهاز رهیافتتاکنون 

توی هنگا  مقایسه آثار تولس، باختین با رویکردی نوین و متفاوت از بوویقای ارساویی
وجود رسد که در آن وضع مهای ناهمگنی در زبان داستایوفسکی میو داستایوفسکی به تکیه

. ودششیوه خاص بیان نمی ایدئولوژیکی عصر مشترک هر دو نویسنده به یک-اجتماعی
عصر خود  هایویژگی، تولستوی با شعارهای خاصی که برآمده از ذهن و زبان خود اوست

در حالی که داستایوفسکی از اظهار نیر فردی در این امر سرباز ؛ کندرا ستایش و نکوهش می
سا شمی گیری این رویکرد در شعرپی .گذاردزده بخشی از بازنمایی آن را به مخاوب وامی

خاوب او م« فرصتی کو؟»هایقاعه. گویای وسعت این گفتمان بلاغی در زبان شعری اوست
 :خواندرا با این کنش به گفتگو و مکالمه فرامی

واب اگر خ... ای را شکفته است؟ای که هستی بگو تا کدامین سحر غنچه، اگر نیستم» 
ی که ا، نبارید؟! /اگر نیستم در بیابانتانای هم های پریشان چه شد؟ /قارهبود  در آن باغ

آیه مهر خوانده است؟/ که روئید؟/ چه خشکید؟/ ، هاهستی بگو تا کدامین پیمبر در این قرن
 (4۸-42: 99۸۸، شمیسا) «...چه مانده است؟/ که رفته است؟/
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همانند داستایوفسکی از اظهار نیر فردی درباره عصر ، «کجاهای این کهکشان»قاعهدر 
-رود و دست مخاوب را برای بازاندیشی در مقتضیات اجتماعیانسان حاضر وفره می

ها/ چرا جنگ از در این عصر تشویش فرزانگی» :گذاردایدئولوژیکی زندگی خود باز می
صلح؟ چرا مرگ از زندگی بهتر است؟/ چرا بوی باروت از بوی شبدر؟/ چرا رنگ خون از 

ها را ندیدند؟/ و دانم این لالهاست؟/ نمی ترخوشدها های رها در دل باگل سرخ این باغ
انم دها چه کم دارد ازجبهه جهل؟/ نمیدانم این باغ فرزانگیپیغا  این رودها را شنیدند؟/ نمی

تر از گیرودار خیابان چرا خوش، هایی که فرهاد و مجنون در آن راه رفتندآرامش دشت
کشان حرف ما باز باهم در ایوان یک باغ گل کجاهای این که... تزویر بیهودگی نیست؟/

 (41: همان) «...کند؟می

 گیرینتیجه
گویای آن است که رویکرد کالبدشکافانه آثار ادبی در ، پیوند ذاتی زبان شعر و اندیشه 
ای گونهبه .ناقص و سترون است، ساز نقدسنّتی بدون توجه به آرا و افکار جریان شناسیسبک
ه به نقد است ک هقوارشناسی در کلیت و همهای سبکها و کاربسترهیافتتوان گفت که می

ث از به هنگا  بح، اندیشمند روس، به همین دلیل است که میخائیل باختین. رسدزایایی می
ای را که به شیوه گوید تا عنصرهای تازهسبک ادبی از نقد مکالمه پنهانی متن سخن می

ه زبان او بر این باور است ک .های پیشین است تحلیل کندای متفاوت از سبکستیزانهسبک
یت گرچه خاص. انسان همانند هستی دارای کش و قوسی بین مرکزگرایی و مرکزگریزی است

بسیاری  توانمی، با این حال. کندستیزی را سیّال و متنوّع میاشکال سبک، انتولوژیکی زبان
 .ماالعه کرده مشخص ساخت( تروگلسیاه) های آن را زیر شاهواژه دگرمفهومیاز صورت

 معماری، موسیقی، هنر، فنون، های زبان انسان در ادبیاتای از جمله تواناییخصلت مکالمه
 گویی به چندصداییاست که حضور آن به انحای مختلفی روند دلالت معنایی را از تک... و

 .کندتبدیل می

شمیسا است که پشت ماالعات از آثار سیروس « ستقدیمیزندگانی »شعریمجموعه  
های دانشگاهی ایشان پنهان مانده چنان که باید شهرت چندانی بین پژوهشگران و پژوهش
رای گضمن تحلیل محتوای زبان شعری شمیسا با رویکرد مکالمه، مقاله حاضر. نیافته است
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برآیند  .ها و ظرایف شعر معاصر را از جلوه دیگری بازنمایی کندباختینی سعی کرد ظرفیت
، قارنسازگاری و ت ماالعه تحلیلی نوشتار حاضر نشان داد که شمیسا در این مجموعه به شیوه

زبان »نا ه های زبان انسانی را ذیل یک نیا  انتزاعی کلان بهای مختلفی از گونهگزاره
کاربرد گفتمان بلاغی به جای سخن خودگو عهد ذهنی و ، دیگرگویی، جمع کند« فارسی

هایی که بر اساس آرای مؤلفه؛ هایی هستند که در شعر او حضور دارندجمله مؤلفه استفها  از
یک شناسی با دگرمفهومی و گفتگو با دیگری نزدشعر معاصر را برخلاف تصوّر سبک، باختین

برای  ،هر گونه نگاهی که بخواهد با رویکرد سنّتی شعر معاصر را بررسی کند، بنابراین؛ کندمی
 .های رایج در آن استپژوهشی خود ناچار به آشنایی از نقد و جریانافزایش توان 

 نوشت:پی

 فردوس، سه منیومه-9( 99۱0) ویسمن، چهل شعر-4( 99۳9) آشتیانی، های پائیزی خوابوزن-9( 9) 
 (.99۱1) فردوس، جامهکهن-4( 99۱4)

ای دارد که ما در این مقاله به پیروی از باختین آن را در معنای گسترده« کلمه»واژه، در زبان روسی( 4) 
( 29۸: 99۸۱، باختین. )ایمگرفته به کار( Discourse) معنای گفتمان
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